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داستان پر از آب چشم یوزها
نزدیک به دو دهه است در ایران درباره یوزهای آسیایی صحبت می شود و نگرانی هایی 
از جمعیت آنها وجود دارد. آن چنان که آمار و ارقام یک دهه اخیر نشان می دهد، وضعیت 
یوزهــای ایــران از مرحله «در حال انقــراض» فراتر رفته و اکنون در لبه نابــودی قرار دارد. 
از ایــن رو در دو دهه اخیر تلاش های فراوانی برای نجات یوز در ایران صورت گرفت که پروژه 
بین المللــی حفاظت از یوزپلنگ آســیایی مهم ترین آن بود؛ پروژه ای کــه بعدها به یکی از 
پربحث تریــن پروژه های تاریخ ایران تبدیل شــد و هنوز هم ســؤال های فراوانی درباره آن و 
چهره های اصلی اش وجود دارد. در زمان دولت دوم حســن روحانی بخشــی از مهم ترین 
چهره های این پروژه از جمله مدیر آن یعنی هومن جوکار بازداشــت شدند و بعد از دو سال 
بازداشت موقت به تحمل چهار تا شش سال زندان محکوم شدند. این رویداد موجب شد تا 
پروژه حفاظت از یوز در ایران برای دو سال در سایه قرار بگیرد و دیگر بعد از آن هم هیچ گاه 
به قدرت و قوت قبل نشــود. درواقع مهم ترین مشــکل درباره یوزها درحال حاضر این است 
که هیچ آماری از آنها وجود ندارد؛ کاری که هومن جوکار و ســایر دوســتداران یوز ایرانی در 
سال های اخیر درحال انجام آن بودند و یکباره متوقف شد. باقر نظامی، پژوهشگر یوز که پس 
از هومن جوکار، سرپرســت پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد، درباره مشکل 
آماری می گوید: «۱۰  سال اســت که هیچ پایشی درباره جمعیت یوز صورت نگرفته است و 
به همین دلیل هرکســی درباره جمعیت این گونه آمار متفاوتی می دهد؛ سال ۹۵  سال گفته 
می شــد ۷۰ فرد یوز باقی مانده و دو ســال بعد از آن می گفتند ٤۰ فرد باقی مانده است. اما 
مگر نه اینکه در نبود آمار دقیق، برنامه ریزی برای حفاظت و احیای جمعیت هم به مشکل 
خواهد خورد؟». او که حوالی سال ۹۸ و بعد ماجراهای دستگیری فعالان محیط زیستی به 
سرپرستی پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی رسیده بود، درباره محدودیت ها در 
این زمینه هم می گوید: «ما نتوانســته ایم به تعداد کافی دوربین تله ای وارد کنیم. وســعتی 
که پروژه یوز حفاظت می کند، برابر با شــش  میلیون هکتار اســت. این وسعت یک سوم کل 
مناطقی است که سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت می کند. این  طور نیست که حتی با 
۱۰۰ یا ۲۰۰ دوربین بتوانیم این وسعت را پوشش دهیم. مسئله دیگر تحریم هاست؛ واردکردن 

تجهیزات سخت شده است و به همین دلیل نتوانسته ایم آمار درستی داشته باشیم».
داستان ایران از کجا شروع می شود؟

تا سال ها ایرانی ها «کوشکی» و «دلبر» را به عنوان مهم ترین و معروف ترین یوزهای ایرانی 
می شــناختند؛ یوزهایی که در پارک پردیسان نگهداری می شــدند و در زمان حضورشان در 
این پارک و با وجود تلاش های چندســاله، هیچ گاه فرایند بارداری در آنها به نتیجه نرســید. 
وقتی جمعیت یوزها در یک منطقه کم می شــود، برای افزایش جمعیت آنها تعداد ماده ها 
بسیار مهم می شــود. در اینجا مســئله نبود آمار درباره جمعیت یوزها خودنمایی می کند؛ 
اینکه ما نمی دانیم درحال حاضر چند یوز ماده در زیســتگاه هایش در ایران زندگی می کنند و 
تصویری از برنامه باروری آنها هم نداریم. بااین حال ســال ۹۶ و در لابه لای اخبار بازداشــت 
فعالان محیط زیستی خبر رســید که یک توله یوز ماده هشت ماهه از قاچاقچی های حیوان 
گرفته شد. این توله یوز «ایران» نام گرفت و تا سال ۱۳۹۹ در پارک پردیسان نگهداری می شد. 
سرانجام تصمیم بر این شد که این یوز در زیستگاه اصلی اش یعنی پارک ملی توران رهاسازی 
شود. از اینجا بود که پروژه بارداری در اسارت ایران کلید خورد. یک سال بعد یعنی در سال 
۱۴۰۰ برنامه زنده گیری «فیروز» کلید خورد. فیروز یک یوزپلنگ نر ۱۲ســاله اســت که ســال 
۱۳۹۱ در پارک ملی توران شناسایی شد و در آنجا زندگی می کند. پروژه زنده گیری فیروز البته 
مخالفانی داشــت اما سرانجام در سال ۱۴۰۰ این اتفاق رخ داد. امیر عبدوس، مدیرکل وقت 
سازمان حفاظت محیط زیست سمنان درباره کیفیت زنده گیری فیروز گفته بود: «با استفاده 

از تله های خاص که اســتاندارد جهانی دارد و مجهز به حس گرها، گیرنده و فرســتنده های 
رادیویی هستند». بااین حال بسیاری از چهره های دانشگاهی از مخالفان این ایده بودند. نوید 
زمانی از چهره های فعال محیط زیست و مدرس دانشگاهی است که به این مسئله واکنش 
نشــان داده و می گوید: «وقتی یوزپلنگی را از طبیعت جدا می کنیــم، تمامی رفتارهای یوز 
ازجمله رفتارهای تولیدمثلی او تغییر می کند. در کشــورهای پیشرفته برای اینکه این تغییر 
رفتار به حداقل برسد، محیط اســارت را تا حد زیادی با شرایط طبیعی شبیه سازی می کنند 
اما آیا ما در ایران امکان این کار را داریم؟». این به جز ایراداتی اســت که به شــیوه زنده گیری 
فیروز وارد اســت. با همه اینها از فروردین ۱۴۰۰ که فیروز زنده گیری و به ســایت توران برای 
پروژه تکثیر در اسارت انتقال یافت، ۱۳ ماه فرصت لازم بود تا ایران باردار شود و سه توله یوز 
از او به دنیا بیایند؛ سه توله یوزی که موضوع اصلی بحث های این روزها در رسانه ها هستند.

تکثیر در اسارت؛ آری یا نه؟
از حوالی ســال ۱۳۹۸ زمزمه هایی برای اجرای پروژه تکثیر یوزپلنگ آســیایی در اسارت 
مطرح شــده بود. حتی در مقطعی صحبت از ســرمایه گذاری بخش خصوصی هم در این 
زمینه مطرح شده بود. اما این طرح منتقدان زیادی هم داشت. منتقدان عمدتا می گویند که 
صرف هزینه برای تکثیر در اســارت اتلاف هزینه در بخشــی است که ممکن است خروجی 
مشخصی نداشته باشد؛ درصورتی که اگر هزینه ها و سرمایه گذاری ها معطوف به ایمن سازی 
زیســتگاه های طبیعی یوزپلنگ شود، ممکن است منجر به زادولد طبیعی آنها شود. ضمن 
اینکه اصالت پروژه تکثیر در اسارت هم مورد نقد بسیاری است؛ چراکه به گفته کارشناس ها 
تجربه تکثیر یوز آفریقایی در اســارت عدد و رقم های تأمل برانگیزی را در برابر دیدگان ما به 

نمایش درمی آورد.
در آفریقــا که نزدیک به هفت هزار یوز وجود دارد، هیــچ تجربه موفقی از انتقال حتی 
یک یوز پرورش یافته در اســارت یا نیمه اسارت به طبیعت وجود ندارد. در خوش بینانه ترین 
حالت با موفقیت تکثیر یوزهای جدید - با شــانس تنها سه درصد- امکان بازگرداندن یوزها 
به طبیعت کاملا صفر خواهد بود. این در حالی است که تفاوت های ذاتی زیستگاهی ایران 
و آفریقا در کنار نحوه مدیریت هم می تواند مزید بر علت باشــد که نگرانی ها افزایش یابد. 
منتقــدان می گویند قطعا مواردی موفق در آفریقا وجود داشــته، اما باید در نظر گرفت که 
سهم تجربه های ناموفق بسیار بیشتر بوده است. اشتباه در مثال آوردن از رهاسازی و معرفی 
مجــدد یوزها در یک منطقه محصور به عنوان یک تجربه موفق از رهاســازی در زیســتگاه 
طبیعی، یا اشــتباه ناشــی از عدم اطلاع از وضعیت مناطق مورد بحث است یا به عمد این 
واقعیت که اکثر این مناطق محصور هســتند، نادیده گرفته می شــود. در هر دو صورت این 
مثال ها را نمی توان به عنوان تجربه موفقی از رهاسازی و معرفی مجدد یوز در زیستگاه آزاد 
در نظر گرفت، چه برســد به آنکه تأکید کنیم تعلــل در انجام چنین کاری منجر به انقراض 

یوز خواهد شد.
با این حال و با وجود همه نگرانی ها از ســال ۱۴۰۰ پروژه تکثیر یوز آسیایی در اسارت در 

پارک ملی توران استارت خورد.
چه کسی مسئول پروژه تکثیر  یوز در  اسارات است؟

وقتی با بهرام علی  ظاهری، مدیرکل محیط زیست سمنان، درباره وضعیت یوزها صحبت 
می کنیم، معلوم اســت که به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. در ابتدا که می گوید 
یوز در تهران اســت و از آنها بپرســید. بعد از آن هم مدام می گوید که ۲۰ روز است به پست 
جدید منصوب شــده و نباید پاسخ گوی اعمال مدیران قبلی خودش باشد. مدام هم ما را به 
مدیر کل هــای قبلی ارجاع می دهد. ســؤال هایی که ما از او داریم واضح اســت؛ «چرا برای 
پروژه امکانات کافی و لازم و درخور را تهیه نکردید؟»، «تصاویر به خوبی نشــان می دهد که 

فضای کار کاملا غیر استاندارد است و چرا از قبل فکری برای آن نکرده بودید؟»، «اخباری که 
درباره کیفیت شیر مطرح می شود، نشان می دهد شما آمادگی لازم را برای این کار نداشتید. 
چرا خودتان را در این شــرایط قرار دادید؟». مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست سمنان که 
مهم ترین زیستگاه یوز آسیایی است، پاسخ دردناکی به ما می دهد؛ پاسخی که هم واقعیت 
موجود را مانند ســیلی به صورت مان می زند و هم این هشدار را به ما می دهد که چندان از 
آینده انتظاری نداشــته باشیم. وقتی از آقای ظاهری می پرسیم چرا اتاق و امکانات مناسب 
بــرای این کار در نظر نگرفته بودید، می گوید: «از بیابان چه انتظاری دارید؟». این پاســخ در 
نگاه نخست نقطه نظر مدیر کلی را نشان می دهد که یکی از مهم ترین پارک های ملی کشور 
با گونه های منحصر به فرد در اختیارش است ولی با نگاهی محلی و نه ملی به آن می نگرد. 
در مرحلــه بعد اما واقعیت مهم دیگری را در برابر ما پدیدار می کند؛ آن هم اینکه ســازمان 
حفاظت محیط زیست برای مهم ترین پروژه اش که می تواند اعتباری جهانی هم داشته باشد، 
بودجه ای درخور ندارد. باقر نظامی، پژوهشــگر یوز و سرپرســت پروژه بین المللی حفاظت 
از یوزپلنگ آســیایی نیز در گفت وگو با «شرق» به همین مســئله اشاره می کند. او می گوید 
باید بپذیریم که در کشــور پولی نداریم و دســت ســازمان حفاظت محیط زیست مثل سایر 
وزارتخانه ها باز نیست. او در این زمینه می گوید: «این موضوع را هم نمی توانیم کتمان کنیم 
که «پول» همیشه در کشور ما موضوعی مهم به حساب می آمده. چه در بخش خصوصی و 
چه در بخش دولتی با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. شاید اگر پولی در میان بود و دست 
سازمان حفاظت محیط زیست باز بود، می توانستیم با اعزام چند متخصص به خارج از کشور 
مقدمات دوره دیدن آنها را فراهم کنیم تا حداقل آمادگی ای در این زمینه پیدا می کردند. این 
پیش بینی ها برای پروژه نشده بود». اما به هر روی و بعد از رخ دادن فاجعه مرگ توله یوزها 

به نظر می رســید همه آنهایی که خودشان را برای عکس یادگاری با این افتخار آماده کرده 
بودند، از بار مســئولیت شــانه خالی کرده اند. دکتر اکرامی، دامپزشــک معتمد سازمان که 
مســئولیت سزارین ایران را بر عهده داشــت، با انتقاد از این عملکرد مدیران سازمان محیط 
زیست می گوید وقتی توله ها به دنیا آمدند، همه به سمنان آمدند و عکس گرفتند. خرگوش 
رها کردند تا ایران آن را شــکار کند و خوشحال بودند. حالا که این اتفاق افتاده، همه تلاش 
می کنند خطاها را گردن من بیندازند؛ در حالی که اصلا به روی خودشــان نمی آورند که چه 
امکاناتی در اختیار من قرار داده اند؟ حتی یک خودرو در اختیار برای این پروژه نگذاشته بودند 
و با اینکه من در فروردین در نامه ای کتبی درخواست تجهیزات کرده بودم، اقدامی نکردند.

مهم ترین اشتباهات در هنگام تولد توله یوزها چه بود؟
حالا که دو هفته از موضوع می گذرد، تصویر بهتری از ماجرا مشــخص شــده است، اما 
همچنان ابهام هایی وجود دارد. حســن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت، در مصاحبه خود با پذیرش اشتباهات سازمان حفاظت محیط زیست، این 
خطاها را به دلیل نداشــتن تجربه حرفه ای نگهداری و تیمار یوز خواند و افزود که «سزارین 
یوزپلنگ مادر پیش بینی نشــده بود». مســئله ســزارین این ماده یوزپلنگ هم با انتقادهایی 
روبه رو شــد. برخی کارشناســان این ســؤالات را مطرح کردند که علت سزارین صحرایی با 
امکانات محدود چه بوده است و بر سر ایران و امکان بارداری مجدد این حیوان چه خواهد 
آمد؟ حتی پیام محبی، دامپزشــک و رئیس بیمارســتان دامپزشــکی ایران، در گفت وگو با 
خبرآنلاین گفته بود: «از دلایل مهم مرگ این توله ها زایمان ســزارین است». بهرنگ اکرامی، 
دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول سزارین «ایران» اما این انتقادات 
را قبول ندارد. او معتقد است سزارین ایران کار درستی بوده و منتقدان بدون آگاهی در این باره 

حرف می زنند. او البته بخشی از ایراد را به سازمان حفاظت محیط زیست هم وارد می داند 
که در برابر هجوم و حمله ها از تیمش خوب دفاع نکرده و اگر فیلم های مربوط به سزارین را 
منتشر کند، قطعا منتقدان را ساکت خواهد کرد. او معتقد است بسیاری در حال موج سواری 
روی این موضوع هســتند و از واقعیت های پروژه اطلاعی ندارند. با این حال انتقاداتی به او 
و تیمش وارد اســت که قابل چشم پوشی نیســت؛ از جمله انتشار تصویری از او در حالی که 
بدون دستکش توله یوز را در دستانش دارد. بسیاری معتقدند این لمس موجب شده تا مادر 
توله ها را نپذیرد. اکرامی در پاسخ به این انتقادها هم می گوید: «یک اصل که در کار ما وجود 
دارد، این اســت که دست اســتریل بهتر از دستکش غیراستریل است. بله! من توله را بدون 
دستکش لمس کردم، اما ۴۸ ساعت بعد از سزارین و در شرایطی که توله ها آغوز را دریافت 

کرده بودند و دستم را هم استریل کرده بودم!».
موضوع دیگر کــه باز هم در فیلم ها و ویدئوهای بعد از انتشــار مورد توجه قرار گرفته 
بود، نحوه شــیردهی به توله ها ست. به اعتقاد بسیاری شیردهی در روزهای اولیه به توله ها 
اشــتباه بوده. بهرنگ اکرامی هم این مســئله را می پذیرید و در گفت وگو با «شرق» می گوید 
که خودش یک تیماگر جدید به سازمان معرفی می کند و بعد از اضافه شدن تیمارگر جدید، 
وضعیت نگهداری توله ها بهتر می شــود. اگرچه او معتقد اســت اضافه شدن تیمارگر تنها 
ریســک را کاهش داد و اشــتباه در شــیردهی عامل مرگ نبوده! در همین راســتا، اسلامی، 
مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران نیز که از دیگر منتقدان این پروژه است، می گوید: بر اساس 
تصاویر منتشرشــده در فضای مجازی، نقص های زیادی در جریان تولد توله ها و پس از آن 
مشاهده شد؛ چراکه اصول بهداشتی به  طور مناسب رعایت نشد و محیط نگهداری توله ها و 
نحوه شیردهی به آنها نیز حرفه ای نبود. این موضوع از دو بعد قابل بررسی است؛ مورد اول 
درباره نفس طرح است؛ اینکه آیا تکثیر در اسارت درست بوده یا نه؟ مورد دوم نیز تمهیداتی 

است که برای این مسئله اندیشیده شده است.
تابویی را شکستیم ، به آن افتخار  کنیم

امــا در میان موج انتقادها، برخی چهره ها هم معتقدند این پروژه در حال قربانی شــدن 
میان تصفیه  حســاب های شــخصی اســت. باقر نظامی، پژوهشــگر یوز و سرپرست پروژه 
بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آســیایی، در گفت وگو با «شــرق» می گوید: خیلی انتقادها 
وارد نیســت. شــاید نزدیک به ۱۰ درصد آن وارد باشــد. بیش از ۹۰ درصد اجرای این پروژه 
موفقیت آمیز بوده است. ما باید واقعیت ها را ببینیم. کسانی که الان منتقد هستند، از جمله 
دوستان ما هستند، ولی واقعیت ها را نمی بینند. شما در نظر بگیرید که «کوشکی» و «دلبر»، 
دو یوز ایرانی که چهار یا پنج ســال در پارک پردیســان بودند، چیزی جز «مدل عکاسی» به 
حســاب می آمدند؟ چند ســال این حیوانات را تحت نظر و در میان آلودگی نوری و صوتی 
تهران نگهداری کردند و در پایان هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد. در مقابل سازمان این فرصت را 
در پروژه «ایران» به تیم دیگری داد و این تیم موفق بوده اســت. من منکر اشتباهات نیستم، 
ولی باید دســتاوردها را هم در نظر گرفت. این اولین  بار در کشور بوده که ما توانستیم از یوز 
در اسارت توله بگیریم. این موفقیت به شدت بزرگی است. الان در نگاه تخریبی که حول این 
پروژه شــکل گرفته است، کسی به این مسئله بزرگ اشاره نمی کند. من معتقدم تا همین جا 
که ســه توله با موفقیت به دنیا آمدند، به این معناســت که پروژه موفقیت آمیز بوده است؛ 
چون سرنوشت کوشکی و دلبر مقابل چشمان ماست. این دو یوز نر و ماده به همت برخی 
دوســتان که حالا ازجمله مهم ترین منتقدان هستند، از چرخه زاد آوری خارج شدند. این در 
حالی اســت که در این پروژه ما تنها به یک یوز ماده به اســم ایران دسترسی داشتیم که در 
کمتر از دو سال سه توله از آن گرفتیم. حالا این از بخت و اقبال ماست که توله ها نر بودند. 
انتخاب جنســیت توله ها که دست ما نبوده و نیســت. چیزی که در این میان زیاد به چشم 

می آید، تلف شدن توله هاست. برای آن هم باید در نظر بگیرید که به دلیل تعداد کم ماده ها، 
این پروژه ذاتا با ریسک بالا همراه بود. اگر ما تعداد ماده های بیشتری در اختیار داشتیم، قطعا 
این تعداد از بین رفتن توله ها هم به چشم نمی آمد. این ماجرایی است که در پروژه تکثیر یوز 
آفریقایی رخ داده اســت. در مراکز تکثیر در اسارتی که در آفریقا یا امارات وجود دارد، تعداد 
ماده فراوانی در اختیار پژوهشگران قرار دارد و نرخ از بین رفتن توله ها هم بالاست؛ اما از آنجا 
کــه در مجموع تعداد درخور توجهی توله نر و ماده نیز زنده می مانند، این امیدواری وجود 

دارد که جمعیت یوز آفریقایی افزایش پیدا کند.
او در ادامه همچنین می گوید: به نظر من، اصل قضیه زادآوری بود که رخ داد و این 
برای اولین  بار در ایران بود. ببینید ما بالاخره یک تابویی را شکستیم. «ماهیتا» ماده یوزی 
بود که ســال ۱۳۸۴ در پارک پردیسان تلف شد و هیچ استفاده ای  از آن نکردیم. کوشکی 
و دلبر را داشتیم که بیشترین امکانات را در اختیارشان قرار دادیم. در آن زمان از آمریکا، 
ســوئیس یا آلمان مشــاورانی آمدند و نتیجه چند سال تلاش شان به چیزی منجر نشد. 
حالا این دوســتان در اولین تلاش شان موفق شــدند. خطاهایی هم در این مسیر وجود 
دارد که قابل چشم پوشــی نیست، ولی نباید چنان صفر و یکی به مسئله حمله کرد که 
موجب دلسرد شدن متخصصان شــود. نظامی همچنین به اشکالات موجود در فرایند 
ســزارین و نگهداری بعد از آن اشــاره می کند و می گوید: مهم ترین اشکالاتی که در این 
مســیر دیده شده، یکی این بود که مادر خودش باید فرزندانش را لیس می زد. همچنین 
با سشــوار نباید توله ها را خشــک می کردند. علاوه بر آن، همچنان که این روزها مطرح 
شده، بحث کیفیت شــیر توله ها و باید و نباید سزارین هم موضوعی است که نمی شود 

از آن چشم پوشی کرد.
به دلیل عدم موفقیت های تکراری در سال های گذشته، سازمان حفاظت محیط  زیست 
آن آمادگی لازم را نداشت. من آخرین مدیر پروژه یوز بودم. بعد از هومن جوکار، من مدیریت 
پروژه را بر عهده داشــتم تــا آن را تعطیل کردنــد. در آن از بهترین متحصصان داخلی هم 
استفاده کردیم، ولی به نتیجه ای نرسیده بودیم. هیچ کس انکار نمی کند که نقاط ضعفی در 
این پروژه وجود دارد. اگر برای این کار تدبیر لازم صورت می گرفت، شــاید دامپزشک معتمد 
می توانســت فول تایم در آنجا فعالیت کند یا هماهنگی هایی با دانشــگاه محل کار ایشــان 
صورت می گرفت که یک ترم فعالیت ایشــان از دانشگاه به محل پروژه تغییر می کرد. همه 
اینها کارهایی اســت که می توانست انجام شود، ولی رخ نداد. من فقط می گویم به گونه ای 
پروژه را نقد کنیم که متخصصان خوب مان را دلسرد نکنیم. من کاملا قبول دارم که امکانات 
و تــدارکات در حد و اندازه انجام این پروژه نبود. یک اتاقک خیلی کوچک ۲۰ متری برای این 
کار در اختیار تیم بود که چهار نفر هم به زور در آن جا می شــدند. در تصاویر هم مشــخص 
اســت که یک سشوار در پشت تصویر آویزان است و معلوم نیست چه دستکشی در اختیار 
تیم قرار دارد یا اینکه مادر فرزندانش را لیس نزده. همه و همه ایرادهای فاحشی است که 
در این پروژه دیده شده و قابل انکار نیست. افراد غیرحرفه ای هم در استان سمت داشتند که 
در این زمینه متخصص نبودند که در تصویر هم دیده می شوند و به توله ها شیر می دهند و 
این نیز قابل چشم پوشی نیست. اتفاقات دیگری هم در این میان رخ داد. تیم مدیریتی استان 
در آخرین لحظه عوض شــد. من تا آخرین لحظه باور نداشــتم که حیوان باردار است. اصلا 
فکرش را نمی کردیم. از ۱۲ سال گذشته ما مدام تلاش داشتیم برای باروری و نتیجه نگرفته 
بودیم و شاید واقعا با بارداری «ایران» همه غافلگیر شدیم. ما باید تلاش کنیم درصد خطاها 
را کم کنیم. برنامه داشته باشیم که متخصص پرورش دهیم. اگر دوره ای در خارج از کشور 
در حال برگزاری است، ابتدا مدیران نام نویسی نکنند و بتوانیم چند متخصص را اعزام کنیم 

تا تجربه کسب کنند.

ســامان موحدی راد: حالا دیگر گفتن «توله یوزها» برای فرزندان «ایران» اشــتباه اســت؛ فقط یک توله یوز باقی مانده که باید منتظر ماند و دید از پس 
روزهای ســختش برمی آید یا نه! آخرین تصویری که علیرضا شهرداری، تیمارگر تنها پسر زنده ایران در حساب اینستاگرامش منتشر کرده، نشان می دهد 
توله  در حال وزن گرفتن اســت و همین اندک امیدی را زنده کرده که ســومین فرزند ایران از پس روزهای سختش برآید. داستان فرزندان ایران اما در 
همین دو هفته گذشــته مهم ترین موضوع مورد بحث در ایران بود. خبر امیدوارکننده بارداری ایران خیلی زود با خبر خوش تولد سه توله یوز همراه شد 
اما این خوشحالی دیری نپایید و کم کم خبرهای ناامیدکننده از راه رسیدند. فرزند اول و دوم ایران یک هفته بعد از تولد از بین رفتند و این مسئله موجب 

شد ماجرای یوزها به یک فاجعه در فضای خبری ایران تبدیل شود.

از بیابان چه انتظاری دارید؟
چرا توله یوزهای ایرانی جان باختند

یوزپلنگ؛ بومی سازی تولید به چه قیمتی 
تکثیر در اسارت یا captive breeding از جمله آخرین اقداماتی است که برای 
نجات یک گونه از خطر انقراض انجام می شــود  تا بیمه ای در برابر انقراض در 
طبیعت باشــد. در واقــع هنگامی که تلاش های حفاظتی بــرای بقا کارا نبوده 
و دیگر شانســی برای نجات در طبیعت نباشــد، راه حل آخر، نگهداری گونه در 
یــک محل محصور و تکثیر آن اســت. تکثیر اما برخلاف تصــور برخی، به ویژه 
در مورد گونه ای مانند یوزپلنگ که گربه بســیار حســاس و بدقلق با ویژگی های 
زیست شناســی ویژه اســت، به هیچ وجه آســان نیســت. بزرگ کردن توله ها و 
آماده کــردن آنها برای رهاســازی، فرایندی پیچیده شــامل رفتارهای پیچیده و 
آموخته شــده ای مانند شــکارگری و اجتناب از جانوران شکارگر دیگر و انسان  و 
چندین و چند مورد مشــابه اســت (که این مهارت  ها را از مــادر یاد می گیرند) 
که تأثیر مســتقیمی بر احتمال بقای آنها پس از رهاســازی دارد. گذشته از این، 
یوزهــای موجود برای اجــرای زادآوری و ادامه طرح کنونــی و همچنین برای 
جلوگیــری از خویش آمیزی جمعیت های در اســارت در آینده کافی نیســتند و 

باید افراد دیگری از طبیعت  گرفته شــوند که ضمن به خطر انداختن جان آنها 
حیــن زنده گیری، می تواند باعث انقراض آنها در طبیعت شــود. تا همین جای 
کار هم متأســفانه این طرح بی برنامه باعث حذف یک نر غالب توران از چرخه 
طبیعی زادآوری یوزها در این منطقه شد؛ آن هم برای به دست آوردن توله هایی 
کــه حتی کمترین تمهیــدات ممکن برای نگهداری آنها نشــده بود. اما مهم تر 
اینکه حتی بر فرض که بشــود یوز را تکثیر کرد، قرار اســت با این یوزها چه کار 
کرد؟ اگر هدف فرســتادن به باغ وحش اســت که هیچ، امــا اگر هدف معرفی 
مجدد به زیستگاه های پیشین یا تقویت جمعیت های طبیعی باشد (که باید هم 
باشــد، چون هدف اصلی این نوع طرح ها همین اســت)، باید پرسید قرار است 
این زادگان را در کدام زیســتگاه رها کرد؛ تــوران، کویر، نایبندان، دره انجیر، بافق، 
میاندشــت، خوش ییلاق، کجا؟! بدیهی اســت اگر شرایط این مناطق طوری بود 
که بشود یوز در آن بقا پیدا کند که خب از بین نمی رفتند و این نمی شد که الان 
شده است. پس انجام تکثیر بدون درست کردن وضع این مناطق بیهوده است.

تکثیر در اســارت حتمــا می تواند چتــر ایمنی مهمی بــرای جلوگیری از 
انقراض باشــد، اما این به معنای انجام آن با هر شــرایطی نیست. لازم است 
برنامه مدون و جامعی تهیه شــود که مورد تأیید کارشناســان خبره و ناظران 
بین المللی باشــد تا از وقوع فجایعی مانند از بین رفتن  توله ها جلوگیری شود. 
شــاید بهتر باشــد به جای خارج کردن آخرین یوزهای زایا از طبیعت و گرفتن 
شانس بقای طبیعی آنها، برنامه تکثیر با ترکیبی از یوزهای موجود و چند یوز 

آفریقایی انجام شود. 
شــاید بهتر باشد برنامه تکثیر را از توران خارج کرد تا حفاظت در این منطقه 
را بیشــتر از این تحــت تأثیر قرار ندهد و حفاظت و مدیریــت توران با جدیت و 
شــدت بیشتری پیگیری شود. توران و مناطق اطراف آن هنوز جمعیت زادآوری 
دارند که قابلیت ازدیاد در زیســتگاه طبیعی بدون دخل و تصرف انسان را دارد؛ 
اگر و فقط اگر تهدیدهای موجود، به ویژه مشــکل دام های اهلی در آن مدیریت 
شــود. اینکه چرا متولیان یوز در اســتان ســمنان به جای تــلاش برای رفع این 

تهدید، در جهت تکثیر حرکت کردند، پرسشــی است که هنوز بدون پاسخ مانده 
است. شــاید چون حفاظت زیستگاهی در اینستاگرام خریدار ندارد! آنچه اتفاق 
افتاد، نشــان داد نگرانی تعداد زیادی از کارشناسان بجا بود که هشدارهای لازم 
را چنــد ماه قبل در نامه هایی هم به ریاســت و هم به معاونت وقت ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت گوشــزد کردند؛ اما دریغ از هر پاسخ یا توجهی. به نظر 
می رســد عده ای می خواهند به هر قیمتی در تولید یوزپلنگ به خودکفایی ملی 
برســند. متأسفانه در زمانه ای که تب خودکفایی بالا گرفته و تولید آن نیز بی نیاز 
از کمــک و همفکری دیگران (مثال هایش را حتما خودتان بهتر ســراغ دارید) 
تبدیل به مسابقه شــده و همه در حال سبقت گرفتن از دیگری هستند تا در این 
افتخار آفرینی های کذایی و صد البته سودهای ناشی از آن سهمی داشته باشند، 
دشــوار است گوش شنوایی پیدا شــود؛ اما کاش که پیدا شود، پیش از آنکه دیر 

شود و یوزپلنگ از دست برود.
*پژوهشگر و کارشناس پیشین پروژه حفاظت از یوزپلنگ

نیاز به برنامه ملی برای حفاظت از یوزپلنگ
نقد پروژه فعلی تکثیر در اســارت کار مشکلی اســت؛ چرا که ظاهرا برنامه ای وجود 
ندارد یا اگر دارد جایی اعلام نشــده اســت. پس برای اینکه دیــد تصمیم گیری ها بر چه 
مبنایی بوده اســت، باید به مصاحبه ها،  یادداشــت ها و حتی جلســاتی در رســانه های 

اجتماعی اتکا کرد.
تکثیر در اسارت هیچ گاه جزء اولویت های حفاظتی پروژه حفاظت از یوزپلنگ  آسیایی 
نبوده اســت. در سال ۹۶ طی جلســاتی که با حضور کارشناسان مســتقل، کارشناسان 
ســازمان حفاظت محیط  زیست،  مدیریت و کارشناســان پروژه یوز، ان جی او ها و ارسال 
پرسشــنامه برای کارشناسان استانی برگزار شــد، اولویت های حفاظت از یوز با توجه به 
تهدیدات شناسایی شــده پیشنهاد شــد. یکی از این موارد که در دســته بندی «اقدامات 
میان مدت تا طولانی مدت که نیاز به اطلاعات بیشــتر و بحث پیش از اجرائی شدن» قرار 
داشت، ایجاد یک مرکز مخصوص یا حصاری بسیار بزرگ (هزار تا دو هزار کیلومتر مربع) 
بــود؛ اما با دو پیش شــرط: اول پویایی جمعیت فعلی بررســی شــود و دوم مطالعات 

امکان سنجی کاملی قبل از تصمیم گیری انجام شود.

بعد از متوقف شــدن ناگهانی پروژه یوز، جلساتی با حضور کارشناسان مختلف برگزار 
شــد که در آن درباره چگونگی ادامه پروژه، اولویت هــای حفاظتی و همچنین در مورد 
سرنوشت یوزهای در اسارت مشورت شد. تا زمانی که من در این جلسات حضور داشتم، 
با توجه به اینکه هیچ کدام از این پیش شــرط ها اجرائی نشــده بــود و با توجه به عدم 
مشاهده زادآوری در زیســتگاه های جنوبی قرار بر زنده گیری یوزهای یزد، اسپرم گیری از 
آنها برای تکثیر در اســارت و در نهایت قلاده گذاری و رهاســازی آنها بود. بااین حال، این 
جلسات عمومی تر ناگهان متوقف شد و ظاهرا به صورت خصوصی  ادامه پیدا کرد و قرار 
بر زنده گیری یوزهای یزد بود. اما باز هم معلوم نیســت  برنامــه مد  نظر قرار بود به چه 
شــکلی، در کجا، با چه امکاناتی و با چه برنامه ای انجام شود؟ در نهایت این برنامه هم 
اجرائی نشــد و شنیده ها حاکی از این اســت که بعد از یک مصاحبه نگارنده که خبر از 
مشاهده ســرگین یوز ماده در یزد داشت، مدیرکل یزد از برنامه منصرف شده است. حالا 
سؤال این است که این برنامه با چه منطقی نوشته شده بود که با عوض شدن یک متغیر 
کل برنامه عوض شد؟ آیا متفاوت بودن جمعیت های یزد از نظر ژنتیکی و عدم مشاهده 

جابه جایــی افراد بین جمعیت شــمالی و جنوبی در این نتیجه گیری لحاظ شــده بود؟ 
یا افت کیفیت زیســتگاه های جنوبی ناشی از فعالیت  گســترده معادن؟ اولویت داشتن 
حفاظت از آخرین زیســتگاه زادآور چطور؟ یا اینکه تصمیم شــخصی چند نفر محدود 
بود؟ متأســفانه به نظر می رســد اقدامات حفاظتی بیشــتر از اینکه بر مبنــای ارزیابی 
گزینه های موجود و اولویت بندی آنها باشــد، بر مبنای این اصل گرفته می شوند که «باید 
کاری انجام بدهیم»! حتی اینکه برنامه  مشــخصی نداریم هم مانعی نیســت، مهم این 
اســت که زمان را از دست ندهیم! به نظر من بردن یوزها به توران و شروع برنامه تکثیر 
در اســارت در این منطقه اشــتباه بزرگی بود؛ اشتباهی که ناشــی از همین روحیه بدون 
هیچ گونه مطالعه و بررسی، بدون نتیجه گیری منطقی و بدون برنامه طولانی مدت، فقط 
«بایــد کاری بکنیم» بود و تأثیرات جدی بر حفاظت از زیســتگاه تــوران و یوزهای آزاد 
آن داشــت. تا همین اواخر کســی حاضر نبود اشــتباه بودن آن را قبول کند، اما الان که 
کم کم اشکالات آن مشــخص می شود، انگشت اتهام به ســوی افرادی گرفته می شود 
که نقشــی در این تصمیم گیری ها نداشتند. حرف این نیســت که باید سال ها پژوهش و 

بررســی کرد شاید در فلان گوشــه کویر دو یوز دیگر هم مانده باشد، حرف این است که 
مطالعات بســیار زیادی در سال های گذشته انجام شــده و اطلاعات بسیار زیادی تولید 
شده، باید از این اطلاعات در تصمیم گیری ها استفاده کرد. متأسفانه بعضی اعتقاد دارند 
کارها را باید در خفا پیش برد؛ چون جنجال رســانه ای باعث توقف کارها خواهد شــد. 
در طول این چند ســال همراه با بعضی همکاران بارها به معاونان وقت ســازمان نامه  
نوشــتیم، درباره خطرات تصمیم گیری های بدون  پشتوانه هشدار دادیم و پیشنهاد کمک 
و همــکاری دادیم و بیش از همه تأکید کردیم که وضعیت یوزهای باقی مانده به حدی 
شــکننده اســت که حفاظت از یوز باید برنا مه ای ملی باشد و مهم تر از همه حفاظت از 
زیستگاه باید به طور جدی پیگیری شود. اما فقط شاهدیم که هر یک از استان ها، با توجه 
به منافع خود در مورد سرنوشت یوز تصمیم گیری می کنند و حتی این تصمیمات هم با 
عوض شدن مدیران کل دستخوش تغییر می شود. متأسفانه ادامه این رویه، نتیجه ای جز 

انقراض یوز در ایران و در آسیا نخواهد داشت.
*دکترای تنوع زیستی،  ژنتیک و تکامل از دانشگاه پورتو

یــادداشـت

خبرها درباره یوزپلنگ های آســیایی موجود در اسارت در توران، پرحاشیه و در 
بســیاری از موارد غیر واقعی، با بزرگ نمایی یا حتی کوچک جلوه دادن مطالبی 
مهم منتشــر می شوند. به نظر می رســد چند جبهه در حال جنگیدن با دشمن 
فرضی برای داشتن سهم بیشــتر در غنائم فرضی هستند. یک نماینده مجلس 
می گویــد بــه او اطلاع داده انــد توله ها نارس هســتند! در حالی کــه داده های 
منتشرشده نشــان می دهد زمان زایمان به صورت حدودی درست تخمین زده 
شــده بوده است و احتمال اینکه توله ها نارس به دنیا آمده باشند، تقریبا وجود 
ندارد. برخی پا را فراتر گذاشــته اند و می گویند توله هــای ماده را با نر تعویض 
کرده اند! گویا در بازار توله یوز آســیایی می فروشــند که در یک شب بتوان توله 
جابه جا کرد! این شــایعات و شــایعاتی مثل اینها کمکی به داستان که نمی کند 
هیچ، باعث خواهند شد ذهن ها از مطالب مهم فاصله بگیرند و به نظر می رسد 
افــرادی که به این شــایعات دامن می زنند، چیزی جز بخشــی از غنائم فرضی 

برایشان مهم نیست!
در آن ســوی ماجرا اشتباهات عجیب و بعضا جبران ناپذیر در پروژه تکثیر در 
اسارت یوزها در توران، برخی با توجه به توصیه ها اصلاح شدند، برخی کماکان 

قابل اصلاح هستند و برخی دیگر جبران پذیر نیستند.
اینکه مســئولان این پروژه اشــتباهات را بپذیرند یا خیر، در مورد اشــتباهات 
جبران ناپذیر دردی را دوا نمی کند و فقط شاید باعث بشود اشتباه را تکرار نکنند.
از جمله اشتباهات جبران ناپذیر در این پروژه انتقال یوزهای موجود در اسارت 
(دلبر، کوشــکی و ایران) به میانه تنها زیســتگاه شناخته شــده بارور از یوزهای 

آسیایی است. 
این انتقال می توانســت باعث کاهش تمرکز بر حفاظت زیســتگاه شــود که 
گویا شــد، می توانست باعث ایجاد Disturbance (شاید ناامنی زیستگاه ترجمه 
مناســبی برای این کلمه نباشــد) در زیســتگاه شود که شــواهد در مورد رفتار 

غیر طبیعی فراز در فصل تولید مثل نشان داد که شد.
این جابه جایی مهم ترین دلیل انتقال یوزها به تهران را که چیزی جز دسترسی 
بــه بهترین امکانات و متخصصان موجود در کشــور نبود، مخدوش می کرد که 
انجام نشــدن معاینه روی یوزها از جمله ایران در مدت دو ســالی که در توران 
بودند، انجام ســزارین صحرایی بدون وجــود متخصص و حتی در نبود کمترین 
امکانــات از جمله شــرایط لازم آسپســی جراحی و امکانات کمک تشــخیصی 
از جمله رادیوگراف، سونوگرافی و... همچنین تغذیه غیر اصولی توله ها، مرگ و 
کالبدشــکافی غیر اصولی یک توله، مرده انگاشتن دلبر و کوشکی (مرده هایی که 

فقط غذا می خورند) بود.
گرفتــن فیروز، یــوز نر غالب منطقــه و جداکردنش از طبیعت، بدون شــک 
ضربه ای به جمعیت شکننده یوز در تنها زیستگاه بارور بود که میزان تخریب آن 

می تواند متغیر باشد و شاید شدت و ضعف آن بعدها مشخص شود.
اینها از جمله اشــتباهاتی است که شاید جبران پذیری و قابلیت اصلاح بسیار 
کمی داشــته باشند. گرچه برخی از این اشــتباهات اگر همین امروز هم اصلاح 
شوند یا اگر دیگر تکرار نشوند، شاید میزان تخریب آنها کمتر شود؛ ولی می توان 
گفت از این اشتباهات امروز بیشتر می توان درس گرفت و از تکرار آنها جلوگیری 

کرد و دلیل بازگو کردن آنها هم تأکید بر لزوم عدم تکرار است و بس.
برخی اشــتباهات قابــل اصلاح بودند و بــا توصیه های انجام شــده کم کم 
اصلاح شــدند، از آن جمله می توان به انتقال غیر اصولــی و خطرناک یوزها با 
باکس غیر استاندارد و افراد غیر متخصص اشاره کرد که با تذکرهای داده شده تا 

حدودی در مراحل بعدی اشکالات کمتر شد.
نبود Enrichment لازم در جایگاه های توران که کم کم بهتر شــد. اشــاره به 
روش هایی خطرناک برای زنده گیــری با مثلا قفس یا روش های غیر علمی مثل 
درهایی که باز می شــوند و یوزها وارد می شــوند که خوشــبختانه با تذکرهای 
متعدد عملی نشــدند. رعایت نکــردن اصول بهداشــتی در مدیریت توله ها در 
روزهای اول، لمس توله ها بدون دســتکش، مواجهه با توله ها بدون ماســک و 
شــیر دادن غیر اصولی توله ها مواردی بود که تصاویر منتشر شــده از سوی خود 
مســئولان پروژه آنها را به وضوح نشان می داد و باعث تلف شدن یکی از توله ها 
شــد. البته با وجود فرافکنی هایی که برخی از این افراد بعد از شنیدن تذکرها و 
توصیه ها نشــان دادند، به نظر می رسد این اشتباهات یا اصلاح شدند یا در حال 

اصلاح هستند.
برخی از اشــتباهات هســتند که کماکان یا قابلیت اصــلاح دارند یا می توان 
از اثرات مخرب آنها کم کرد. اولین و شــاید مهم تریــن آنها توضیح برای افکار 
عمومی در مورد لزوم انکارناپذیر حفاظت اصولی از زیســتگاه و کریدورهای یوز 
بــرای کاهش احتمال انقراض اســت. باید برخلاف رونــد کنونی همه از جمله 
خود مســئولان بدانند که تکثیر یوز در اســارت اگر نگوییــم تأثیری بر جلوگیری 
از انقــراض ندارد، حداقــل می توان گفت کمترین تأثیر ممکن را در مقایســه با 

حفاظت اصولی از زیستگاه خواهد داشت. 
باید این انتظار ایجاد شــده در بیــن افکار عمومی که توله دار شــدن ایران یا 
هر یوز آســیایی دیگری در اســارت روند انقراض را مختل کرده اســت، اصلاح 
شــود. باید قبول کنیم توله ها چه از سوی ایران پذیرفته می شدند (دلایل بسیار 
متعــددی برای نپذیرفتن توله ها از ســوی مــادر وجود دارد کــه از آن جمله 
می توان به تجربه پایین مادر، استرس، کمبودهای متابولیک، مداخلات جراحی، 

دستکاری های انسان و علائم شناخته شده و ناشناخته دیگر اشاره کرد) چه حالا 
که نشــدند، می توان گفت کمترین شانســی برای بقا در طبیعت ایران نداشته و 

ندارند و در بهترین حالت می توانند با درون آمیزی در اسارت تولیدمثل کنند.
این پــروژه به صورت مخفی و بدون ارائه کوچک ترین برنامه مدون شــروع 
به کار کرد؛ ولی با گذشــت زمان به صورت کاملا واضح مشــخص شد گویا کلا 
برنامه ای وجود نداشــته که قابل ارائه باشد! از جمله مصداق های آن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
انجام سزارین صحرایی؛ این را که چرا تصمیم بر سزارین گرفته شد، نمی دانیم 
و اینکه آیا لازم بود یا نه هم مشخص نیست، اما چیزی که کاملا مشخص است، 

نبود کوچک ترین برنامه و پیش بینی برای احتمال لزوم آن است.
 برخی می گویند باید تشــکر کرد که با کمترین امکانات کار شده است! برخی 
نگران چهره بین المللی ایران هستند و می گویند باید متخصصان ایرانی را بزرگ 
کرد و ایرادات را نگفت! ولی ایران ما کشــوری اســت که هر روز در آن هزاران 
هزار ســگ و گربه در کلینیک ها و بیمارســتان های مجهز دامپزشکی به دست 
متخصصان جراحی و با شــرایط کاملا آسپسی جراحی می شوند، واقعا عجیب 
و باورنکردنی اســت که در این کشور نه در مثلا سومالی، مهم ترین حیوان کشور 
بــدون رعایت کوچک ترین اصول بهداشــتی جراحی صحرایی شــود! این مهم 
نشان می دهد هیچ گونه برنامه یا پیش بینی ای برای آن متأسفانه وجود نداشته 

است.
امروز شنیدیم که گفتند دنبال شیر و واکسن از خارج از ایران هستند؛ جدای از 
اینکه آیا در ایران شــیر و واکسن مناسب در دسترس است یا خیر، حالا که بیش 
از ۱۰ روز از عمر توله ها می گذرد به یاد واردات شــیر و واکسن برای آنها باشیم، 
باز هم مصداق بی برنامگی و عدم پیش بینی شــرایط پیش رو است. نباید ماه ها 

قبل از تولد این اولین امکانات لازم فراهم می بود!؟
اســتفاده از افرادی که حتی اصول اولیه در تغذیه توله ها را نمی دانســتند 
و باعــث مــرگ یکــی از آنهــا با تغذیــه غلط شــدند، نشــان دیگــری از این 
بی برنامگی هاســت. انتشــار تصاویر از اشــتباهات متعدد هم نشــان می دهد 
بدون شک اشتباهات غیر عمدی بوده و حتی نسبت به اشتباه خود آگاه نبوده اند. 
تغییر یک فرد از افراد ناآگاه که مســئولیت توله ها را مشخص نیست چه کسی 
به او داده بود، به جای بازخواست از مدیر پروژه هم گویا کل مسئله را حل کرد.
ولی با تمام این تفاســیر امروز باید چه کنیــم؟ باید با کمک همه افرادی که 
امکان کمک دارند، چه ایرانی و چــه غیر ایرانی از همین امروز برنامه ای مدون 

برای آینده این پروژه داشته باشیم.
ایــران باید به دقت تحــت نظر بهترین افــراد ممکن باشــد؛ چون جراحی 
صحرایی انجام شده می تواند مخاطرات جدی برای سلامت او به همراه داشته 

باشد.
توله ها باید به دست افراد با تجربه و با بهترین امکانات موجود در دنیا تحت 
مراقبت قرار گیرند و بهترین امکانات در اختیار آنها باشــد (پیشنهاد بنده انتقال 
آنها به تهران است، البته به نظر شخص من همه یوزهای در اسارت ما با توجه 
به همه موارد بهتر اســت تهران باشــند). در آینده این توله هــا در هر طرحی 
از جمله نگهداری در اسارت با فضای محدود یا فضای گسترده و تحت مدیریت 

می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
فیروز... به نظر نمی رســد چاره ای جز ماندن در اســارت برای این یوز مانده 
باشــد. اگر تصمیم متخصصان بر ماندن او در اسارت شد، باید حداکثر استفاده 
را از این یوز باارزش که متأسفانه شانس زندگی طبیعی را از آن گرفتیم، ببریم.

 اگر تحت هر شرایطی تصمیم به رهاسازی مجدد آن داشتند، باید دقت کنند 
میزان ریسک از دست دادن کامل آن حتی با پیش مطالعات کامل بسیار بالا است 

و بدون شک Tracking فراموش نخواهد شد.
دلبر و کوشــکی زنده هســتند (زندگانی که مرده پنداشته شده اند!) و آخرین 
معاینه که دو ســال پیش بر روی آنها صورت گرفت، آنها را کماکان با شــانس 
باروری نشــان داد و حتی در غیر  این  صورت هم می توان استفاده های متعددی 

از آنها داشت (بهترین حالت بازگرداندن آنها به تهران است).
Endan- ) تذکر: از ابتدا مشاوران این پروژه از آفریقای جنوبی و گروهی با نام
gered Wildlife Trust (EWT معرفی می شدند، در مورد این گروه توضیحاتی 
داده شــد که کسی به آنها تا امروز توجه نکرده اســت.  این گروه در کل آفریقا 
بسیار بدنام است. بنده بشخصه به جز یک بار در ایران با افراد این گروه برخوردی 
نداشتم؛ ولی در هیچ کشور آفریقایی مطلبی جز مطالب منفی از آنها نشنیده ام. 
این گروه به ترویج قاچاق یوزپلنگ در آفریقا معروف اســت. از نظر دامپزشکی 
در مورد یوزپلنگ ها ضعیف تر از این گروه در دنیا وجود ندارد. گزارش ها نشــان 
داده در کار با یوزپلنگ ها ۲۰ درصد تلفات در این گروه طبیعی به نظر می رســد 
(۲۳ مــورد مرگ از ۱۱۴ مورد). انتخاب این گروه به عنوان مشــاور اصلی از اول 
جای ســؤال داشــته و با وجود مؤسسات علمی و بسیار مشــتاق برای کمک و 
مشــارکت برای پیشبرد این پروژه کماکان این گروه در پشت پرده های تصمیمات 
نقش فعال دارند. امروز اعلام شده یک دامپزشک از آفریقای جنوبی! قرار است 

به پروژه سری بزند! 
من نتوانســتم رزومه ای از ایشان در ســرچی که انجام دادم، پیدا کنم؛ ولی 
بدون شــک می توان گفــت صدها فرد با دانش و تجربه ای بســیار بالاتر در دنیا 
هســتند که مثل قبل بدون کوچک ترین چشمداشــتی آماده برای کمک هستند. 
اســتفاده از بدترین ها کمک نخواهد کرد و این از جمله اشــتباهاتی اســت که 
قابلیــت جبران و حتی پیشــگیری دارد. اگر قرار اســت فــردی بیاید و بگوید و 
بــرود و ما هم بگوییم بفرمایید این هم اســتفاده از ظرفیت های خارجی بحث 
دیگری است، در غیر  این  صورت به نظر نمی رسد این افراد و این گروه گزینه های 

مناسبی از نظر علم دامپزشکی باشند.

لیلی خلعت بری*غلام حسین  یوسفی*

ایمان معماریان

احمد دباغیان:* خبــر کوتاه بود و هیجانی؛ «ایران» امید یوزهای کشــور را زنده 
کرد. تمام رسانه ها از خبر مسرت بخش پر شد. توله های زیبای ایران خانم به دنیا 
آمدند. هزاران پیام خوشحال کننده، حتی آنها که به این زایمان خوش بین نبودند 

هم خوشحالی کردند.
تا اینجا هم موردی این بود تا سه روز بعد اولین خبر ناگوار به گوش رسید.

توله اول تلف شد. چند روز بعد اما حال هر دو توله بد شد و در راه انتقال به 
تهران یکی دیگر از توله ها تلف شد تا هم امیدها به سردی بگراید و هم انگشت 

انتقادها به سمت سازمان محیط زیست اشاره رود.
اشــتباه بود یا سهل انگاری، ولی همه تلاش های خوب به یک اشاره به قهقرا 

رفت و سازمان محیط زیست در گردابی از انتقادات غرق شد.
اما چرا یوز و چرا اینکه باید این  گونه را حفظ کنیم.

آخرین امیدهای یوز آسیایی در ایران و در چند منطقه محدود زندگی می کند.
اگر ژن این گونه را از دســت دهیم، قطعا و به طور کامل این گونه در طبیعت 
ایران نابود خواهد شــد. اینکه ما در کناری بنشینیم و فقط از پشت صفحه کلید 
بخواهیم تصمیم گیــری کنیم، قطعا هیچ موفقیتی نخواهیــم یافت؛ مگر اینکه 
خاطر اندک دوســتداران و علاقه مندان به طبیعت را مکــدر و همین قدر توان و 

تلاش را مسکوت کنیم. ســازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بالاترین مرجع 
حفاظــت از گونه های حیات وحش قطعا دســت تمام دوســتداران طبیعت  و 
کارشناســان محیط زیســت را به گرمی می فشــارد و پذیرای هرگونــه راهکار و 
راهنمایی درخصوص حفاظت بهتر و مســتمرتر از محیط زیست است. امید که 
ایــن اولین و آخرین زایمان ایران خانم نباشــد و بتوانیم با ارائه برنامه درســت و 
حساب شــده، با بهره گیری از تفکرات همه کارشناسان، چه مخالف و چه موافق، 

نسل این گونه بسیار باارزش را در هرم زیستی حفظ کنیم.
ما به این نتیجه رســیدیم که فعل «ما می توانیم» را کارشناســان ایرانی برای 
این گونه صرف کرده اند و دنیا در نتیجه این فعالیت برای ما کلاه از سر برداشت؛ 
اما اشــتباهاتی در این زمینه بود کــه می توان آن را اصلاح کــرد، اگر بخواهیم. 
به نظرم باید با برنامه ای با کمک جامعه دانشــگاهی، کارشناسان حیات وحش، 
دامپزشــکان بومــی، طبیعت دوســتان و البته اســتفاده از نظرات کارشناســان 
بین المللــی که در این زمینه تجربه دارند، به این راه ادامه دهیم. این تازه اول راه 
اســت و هزار راه نرفته در پیش. قطاری که حرکت نکند، کسی به سمتش سنگ 

پرتاب نمی کند؛ اما امید بر این است که مسیر بر ریل دوستی و درستی باشد.
*کارشناس ارشد محیط زیست

امید که شاهنامه یوز آخرش خوش باشد

این توصیه را جدي بگیرید


